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  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ترازي به چند سؤال از هر  ةآموزان در هر رد معمولاً دانش

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10از هر  شما به چند سؤال  4000  4750  5500  6250  7000
    1  2  3  4  6  رياضي و آمار

    1  2  3  5  6  علوم و فنون ادبي

   1 2 5 7 8  شناسي جامعه

   7 2 3 5 7  عربي، زبان قرآن

    7  2  4  6  7  فلسفه
  

  
  
  

  شمارنده:  نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 55ويي: گ دت پاسخم  50تعداد سؤال: 
  
  

  گويي آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤالات و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه
  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  15  10  1  10  )3( رياضي و آمار  1

  10  20  11  10  )3( علوم و فنون ادبي  2

  10  30  21  10  )3شناسي ( جامعه  3

  10  40  31  10  )3عربي، زبان قرآن (  4

  10  50  41  10  فلسفة دوازدهم  5
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   است. اجباريزان آموي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ )3رياضي و آمار (   
 دقيقه15وقت پيشنهادي:

  الگوهاي خطي
  سازي و دنباله) (مدل
  60تا  45هاي  صفحه
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 )3ون ادبي (علوم و فن
 

  
  
  

توجهي شـاعران   اي در اشعار دورة بيداري چه بود و كدام عامل در كم دليل اصلي استفاده از بيان محاوره ،ترتيب به - 11
 ؟نداشتهاي زباني نقشي  ها و تركيب اين عصر به كاربرد جمله

  سازي عموم ـ ورود واژگان اروپايي به زبان فارسي ستفاده از شعر براي آگاه) توجه به مردم و ا1
  نگري ـ گرايش اغلب شاعران به محتوا گرايي به عينيت و جزئي ) تغيير نگرش شاعران از ذهني2
  سازي عموم ـ عدم تسلط برخي شعرا به زبان كهن ) توجه به مردم و استفاده از شعر براي آگاه3
  نگري ـ سرايش پرشتاب آثار منظوم گرايي به عينيت و جزئي اعران از ذهني) تغيير نگرش ش4

 است؟ نادرستشناسي  به ابيات زير، كدام ويژگي از منظر سبك  باتوجه - 12

ــم « ــك ادب حكـ ــد  از ملـ ــه رفتنـ ــزاران همـ  گـ
 

ــد       ــه رفتن ــاران هم ــه ي ــد ك ــفر بن ــار س ــو ب  ش
 

 آن گـــرد شـــتابنده كـــه در دامـــن صحراســـت
 

ــه ســوا    ــد چــه نشــيني ك ــدگوي  ران همــه رفتن
 

 داغ اســـت دل لالـــه و نيلـــي اســـت بـــر ســـرو
 

ــه     ــان لال ــاغ جه ــز ب ــد  ك ــه رفتن ــذاران هم  »ع
 

  ) نبود واژگان و اصطلاحات فرنگي در شعر 2  هاي تشبيه و استعاره ) استفاده از آرايه1
  ) غلبة استفاده از واژگان عربي بر فارسي4  ) سادگي و رواني زبان و قابل فهم بودن آن 3

 :جز بهاست؛  يكساندر همة ابيات » لف و نشر«راية نوع آ - 13

 تــا خــط ســبز تــو از طــرف بنــاگوش دميــد) 1
  

ــت      ــدا نيس ــحري پي ــياهم س ــام س ــي ش  از پ
  

 هــر كــه يغمــا نگــرد زلــف و خــط او گويــد ) 2
  

 در بــــر ديــــو ســــليمان زره داوود اســــت  
  

ــار گــل و ســرو ) 3 ــاد بهــاري ز كن  در چمــن ب
  

ــت برخا    ــارض و قام ــواداري آن ع ــه ه ــتب  س
  

 هيچ از لب و چشـم تـو قناعـت نتـوان كـرد     ) 4
  

ــادام      ــكر و ب ــن ش ــد در اي ــه نهادن ــا رب چ  ي
  

 :جز بههاي مقابل همة ابيات درست است؛  آرايه - 14

گشت فراق و وصل تو مـرگ و بقـاي عاشـقان   ) 1
  

كشتي و زنـده سـاختي اي تـو خـداي عاشـقان       
  

  (لف و نشر، تناقض)

لاي از تبســـمي نقـــد بقـــاي اهـــل د بـــرده) 2
  

ــرده   ــقان  كـ ــاي عاشـ ــد فنـ ــافلي قصـ اي از تغـ
  

  آرايي) (تضاد، واج

ــات را  ) 3 ــت ره نجـ ــقي يافـ ــلاي عاشـ دل ز بـ
  

ــو بــلاي عاشــقان    ــو نجــات اهــل دل وي ت اي ت
  

  (تناقض، تضاد)

وقــت نمــاز چــون رود روي تــو در حضــور دل) 4
  

ــه     ــدي قبل ــروان ش ــم اب ــز خ ــقان  ك ــاي عاش نم
  

  (مراعات نظير، تشبيه)

 ونشر است؟قد تضاد و داراي لفكدام بيت، فا - 15

 ) به يـاد كاكـل پـر تـاب و زلـف پـر چيـنش       1
  

 دل من است كه هم جمع و هم پريشان است  
  

 ) در كمـــال اســـتغنا فقـــر و ذلـــتم دادنـــد 2
  

 در نهايـــت قـــدرت عجـــز و انكســـارم بـــين  
  

 ) گر زلف و خطش بيني معلـوم شـود بـر تـو    3
  

ــوالم       ــورت اح ــم ص ــاعم ه ــي اوض ــم معن  ه
  

 غمزة تـو جگـر خـون و سـينه چـاك      ) از تير4
  

ــم       ــون و درهمـ ــو دگرگـ ــرةّ تـ ــار طـ  وز تـ
  

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  ): زباني1اختيارات شاعري (
  نما ونشر، تضاد و متناقض لف

  و كارگاه تحليل فصل دوم
  65تا  48هاي  صفحه
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 است؟آمده در كدام گزينه » پارادوكس، تشبيه، لف و نشر، جناس«هاي  ترتيب درست آرايه - 16

 الف) روزگاري است كه سوداي بتان دين من است
 

ــن اســت     ــين م ــار نشــاط دل غمگ ــن ك ــم اي  غ
 

 ب) يار مـن بـاش كـه زيـب فلـك و زينـت دهـر       
 

 از مــه روي تــو و اشــك چــو پــروين مــن اســت  
 

 ج) يــا رب ايــن كعبــة مقصــود تماشــاگه كيســت 
 

 كه مغيلان طـريقش گـل و نسـرين مـن اسـت       
 

ــي دار   ــن ارزانـ ــه مـ ــدايا بـ ــر خـ  د) دولـــت فقـ
 

 كاين كرامت سبب حشمت و تمكين مـن اسـت    
 

  ) ب، الف، د، ج4  ) د، ج، ب، الف3  ) الف، ج، ب، د2  ) د، الف، ب، ج1

 :جزبهمشهود است؛ » حذف همزه«مة ابيات، اختيار شاعري در ه - 17

ــرم1 ــي   ) گ ــد آتش ــرت بباي ــش حس ــر از آت  ت
  

ــد      ــن كن ــام م ــوداي خ ــردي س ــلاج س ــا ع  ت
  

ــو    2 ــع ت ــد رفي ــده مه ــه آم ــون زي مدين  ) چ
  

 ســتان بوســتان شــده  ز ابــر عطــات شــور    
  

 انـد همه بـاده كـه مسـتان سـبوكش زده    ) اين3
  

 جـام افتـاد  اش بـود كـه از لعـل تـو در     جرعه  
  

 ام) چـــو گردبـــاد بـــه سرگشـــتگي برآمـــده4
  

ــي   ــرا  نمـ ــيچ راه مـ ــه هـ ــره بـ  رود دل گمـ
  

 كدام بيت، فاقد اختيار شاعري زباني است؟ - 18

 ) نخلي كه از ثمر نيست جز سنگ در كنارش1
  

 ســــردي خــــزان رابــــاد مــــراد دانــــد دم  
  

ــي 2 ــيه م ــر س ــه اب ــر ) ز گري ــفيد آخ ــود س  ش
  

ــياه      ــدامت س ــك ن ــت اش ــس اس ــارانب  را ك
  

ــين نفــس 3 ــا مجــوي كــه در اول  ) هســتي ز م
  

 ايـــم مـــاايـــن گـــرد را بـــه بـــاد فنـــا داده  
  

 ايــمهــم آميختــهمزاجــي بــه) پيــري و طفــل4
  

ــا       ــازي م ــد ب ــر نرس ــه آخ ــرگ ب ــب م ــا ش  ت
  

 كار رفته است؟همة اختيارات شاعري زباني در كدام بيت به - 19

 اش خونـاب دل ) چين زلفـت نـاف آهـو نافـه    1
  

 كه اندر گـردن آهـوي توسـت    آه از اين خوني  
  

 لبي كه من ناله از او چو ني كـنم ) آن شكرين2
  

 نـواي را دهد طـوطي خـوش  غوطه به زهر مي  
  

 ) در رنـــگ و تـــاب زاغ و پرســـتو ســـرايمت3
  

ــري      ــا س ــاي ت ــر از پ ــه پ ــتويي ك  زاغ و پرس
  

ــور مــرا     4 ــت مخم ــور كــافي نيس ــادة انگ  ) ب
  

 چــارة مــن بــاغ را بــر يكــدگر افشــردن اســت  
  

 است؟ متفاوتفهوم كدام بيت با ساير ابيات م - 20

 كني، زاهد، از اين روي و بدين ديـدن  چه منعم مي) 1
  

 توان گفتن مسلمان را كه روي از قبله برگـردان   
  

 نشـيني منـع زاهـد را    ) مكن زنهـار از خلـوت  2
  

 چه سازد صورت ديوار اگر در خانـه ننشـيند؟    
  

 ) ناصح اين روي ببين منـع مـن از يـار مكـن    3
  

 ور دل از كف ندهي، عيب خـود اظهـار مكـن     
  

 ) مــنعم مكــن از ديــدن قــد و رخ و چشــمش4
  

ــرفتم     ــادام گ ــل و ب ــرو و گ ــه س ــس ب ــن ان  م
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   )3شناسي (جامعه
  
  

 ترتيب به كدام مفهوم و موضوع اشاره دارد؟هر عبارت به - 21
  تمركز بر امور قابل مشاهده -
  افراد برخوردار از نژاد برتر  گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم براي تعيين اندازه -
  ها  ها و نيازهاي واقعي آن جدا از انسان يسلطة نظمي با هدف -
  زدايي ـ قفس آهنين ) رويكرد تبييني ـ خلاقيت1
  زدايي ـ معناداري كنش انسان شناسي تفسيري ـ خلاقيت ) جامعه2
  زدايي ـ قفس آهنين ) رويكرد تبييني ـ ارزش3
  زدايي ـ ناديده گرفتن معناي كنش ارزش شناسي تفسيري ـ ) جامعه4

 گيرند؟در كدام قسمت از جدول جاي مي ترتيببههريك از عبارات زير  - 22
  پردازان كنش اجتماعينظريه  رويكرد تفسيري  ماكس وبر  رويكرد تبييني

  ب  ج  الف  د
  بخشي به زندگي اجتماعيمعنابخشي و انسجام -
  ر آگاهي و معنامطالعة زندگي اجتماعي انسان با تأكيد ب -
  نيازي براي روش تجربيمنزلة پيش تفهم به -
  ها  حذف آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي و سلب شور زندگي از انسان -
  ) د ـ ب ـ الف ـ ج2    ) ج ـ الف ـ د ـ ب1
  ) د ـ ج ـ ب ـ الف4    ) ج ـ ب ـ الف ـ د3

 است؟ عبارت مرتبطكدام  باترتيب هريك از عبارات زير، به - 23
  توان به آن راه يافت. رمز و رازي نهفته است كه با هنر مي ،در وراي ابهام - 
  محيطي منجر شده است.تر شدن فجايع انساني و زيست به فراگيرتر و عميق ،هاي چشمگير جهان غرب در حوزة صنعت و فضا پيشرفت - 
  توجه به تفسير كنشگران از خودشان - 
  ها ـ يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي سقوط ارزش) معنادار بودن كنش ـ 1
  ها ها ـ سقوط ارزش ركود اراده) افول معاني ـ 2
  گريزي ـ همراهي همدلانه اخلاق) معنادار بودن كنش ـ 3
  افول معاني ـ همراهي همدلانهها ـ  راده) ركود ا4

 دهد؟ درستي نشان مي را كدام گزينه به» نگاري اشتراك مطالعة موردي و قوم«و » افتراق فيليپ زيمباردو و گافمن«، »اشتراك ديلتاي و وبر«ترتيب  به - 24
 ـ مشاهدة مشاركتي ـ روش آزمايش .) كنش اجتماعي معنادار است1
  هاي كمي وجود نظم و قواعد در جهان اجتماعي ـ روش آزمايش ـ روش )2
  ـ روش تبييني ـ روش آزمايش .ها مانند موجودات طبيعي نيستند ) انسان3
  هاي كيفي هاي طبيعي ـ روش مطالعه ـ روش هاي اجتماعي با پديده ) تفاوت پديده4

 درست يا غلط بودن عبارات زير را مشخص نماييد.  ترتيب، به - 25
  شناسي تفسيري، پيامد تأكيد بر اراده و ارزش است. شناسي تبييني و روي آوردن به جامعه هموار شدن مسير براي عبور از جامعه - 
  ها هستند. دو بال موفقيت انسان ،همزاد يكديگرند و نظم اجتماعي و خلاقيت ،زندگي اجتماعي انسان و نظم - 
  در روابط اجتماعي متفاوتند. ،گاهي و معناانسان به مثابة شيء و انسان به مثابة آ - 
  كنند. شود تمركز مي هاي عاطفي، اخلاقي و مذهبي از سوي كساني است كه بر آنچه مشاهده مي پيامد انكار ارزش ،گريزي اخلاقـ 
  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص4  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص3  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ2  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ1

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  

  كنش اجتماعي 
  معناي زندگي

  53تا  32هاي  صفحه
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چگونه به مطالعة اين پديده  ،»تفسيري«و » تبييني«شناسي  ترتيب هريك از رويكردهاي جامعه انند طلاق)، بهدر ارتباط با يك پديدة اجتماعي (م - 26
 پردازند؟ مي

منظـور داوري ارزشـي و هنجـاري در مـورد آن بـدون       هايي براي كنترل آن ـ مطالعة پديدة طلاق به  حل ) مطالعة طلاق به روش تجربي و يافتن راه1
 .بياستفاده از روش تجر

  ها و هنجارهاي آن هايي براي كنترل آن ـ فهم اين پديده و داوري دربارة ارزش ) پرداختن به علت رواج طلاق در جامعه و يافتن راه2
انـد و تـلاش در جهـت فهـم      بيني روند و چگونگي كنترل آن در جامعه ـ ورود به جمع كساني كه طلاق گرفته  منظور پيش ) مطالعة پديدة طلاق به3

  ها  د و رفتارهاي آنعقاي
  در جامعه ـ مطالعة طلاق با روش تجربي و نقد وضعيت موجود جامعه  آنو چگونگي افزايش  طلاق) نشان دادن علت 4

 دلالت بر رويكرد تفسيري در علوم اجتماعي قرن بيستم دارد؟از عبارات زير، يك كدام - 27

  ها شمول، معاني نهفته در كنش ) فهم زندگي اجتماعي، دانش جهان1
  ) عمل مبتني بر معنا، دانش محلي، فهم زندگي اجتماعي2
  اي ها، دانش محلي، روش حاشيه ) معاني نهفته در كنش3
  اي شمول، روش حاشيه ) عمل مبتني بر معنا، دانش جهان4

 باشد؟ صحيح مي ،هاي زير يك از گزينه كدام - 28

  گيرد. هاي كيفي قرار مي ي است كه در مقابل روشيك روش كم ،نگاري ) قوم1
  معنابخشي به زندگي اجتماعي است. ،) هدف رويكرد تفسيري2
  د.نشو ها مي وجود آمدن خلاقيت در انسان باعث به ،هاي مختلف ) فرهنگ3
  مطالعه كند.خواهد تمام ابعاد يك پديده قومي را  ميپژوهشگر  ،موردي ة) در مطالع4

 ترتيب) (به كند؟ي خالي را به درستي كامل ميكدام گزينه جاها - 29

  را تغيير دهند. … ،هاي خود ها و ارزش ها قادرند با توجه به آرمان الف) انسان
  است. … ،هاي طبيعي ها برخلاف پديده ب) عمل انسان

  يم.گذار ن اثر ميآهاي اجتماعي خود در حفظ وضع موجود يا تغيير  هستيم با كنش …ما از آنجا كه  ةج) هم
  دار ـ عضوي از جامعه ) فرهنگ جامعه ـ هدف2  دار ـ عضوي از جامعه ) نظم اجتماعي ـ هدف1
  دار ـ عضوي از جامعه ) فرهنگ جامعه ـ معنا4  دار ـ عضوي از جامعه ) نظم اجتماعي ـ معنا3

 هريك از عبارات زير با كدام مورد مرتبط است؟   ،ترتيب به - 30

 فراد دهنده به اقدامات ا حاكم و شكل - 

  شناسي تفسيري  شناسي تبييني به جامعه عبور از جامعه - 
  هاي خرد و كلان جامعه  پديدآورندة پديده - 
  هاي كنش ـ كنش انساني  ) نظم اجتماعي ـ برجسته كردن برخي از ويژگي1
  ) نظام اجتماعي ـ تأكيد بر رويكرد و روش تجربي ـ كنش انساني 2
  هاي كنش ـ كنش اجتماعي   ي از ويژگي) نظم اجتماعي ـ برجسته كردن برخ3
  ) نظام اجتماعي ـ تأكيد بر رويكرد و روش تجربي ـ كنش اجتماعي 4
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   )1و () 3عربي زبان قرآن (
  

  
  

  ِّ̒ةعʸجʙʯّابِ للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥ أو ʥةإ مॻȁʙ۳۴ ــــ ۳۱( لی الع(:  
31 - » ʙʢاضي و الآلام و أنʸات الȂʙَȝی ذʴاة أن أنॻʲي الʹʯʸّاب! علॺ ّɻ مام Ǻقلʔٍ قـʗ لأإلی اأیّها ال

 اȐ جʦانان! ...»: مَلأته الآمال!
) زندگي به من آموخت خاطرات و دردهاي گذشته را فراموش كنم و با قلبي پر از آرزوها به جلو 1

  نگاه كنم!
  نم!هاي پيشين و دردها را از ياد ببرم و با دلي كه مملو از اميدها شده، به پيش رو نگاه ك ) از زندگي ياد گرفتم كه خاطره2
  اند، به جلو بنگرم! ) زندگي به من ياد داد كه خاطرات گذشته و دردها را فراموش كرده و با قلبي كه آرزوها آن را پر كرده3
  كنند، به جلو نگاه كنم! ها را از ياد برده و با دلي كه اميدها آن را پر مي هاي گذشته و رنج ام كه بايد خاطره ) از زندگي آموخته4

ॺعة علی أن أعʶی الله، ما فَعَلʕ،ما لِعلیٍّ و لǻَ ʤॻɹَِ́فʹیةٌ ʹّ̒ ه ʤȏ عʹʗإنّ دنॻاکُ « - 32 ɹَّ  :»!،حʯّی لʦ أُعʕُʻʠ الاَقالʤَॻ ال
 دادم، انجام نمي هاي هفتگانه را به من بدهند تا خدا را نافرماني كنم، حتي اگر سرزمين همانا دنياي شما نزد من پست است، )1

  ار دارد!شود چه ك علي با نعمتي كه فنا مي
علي را  كردم، نمي شد تا از خدا نافرماني كنم، هاي هفتگانه به من داده مي حتي اگر مملكت دنياي شما براي من پست است، )2

  شود! چه كار با نعمتي كه فنا مي
 كردم، ني ميشد تا خدا را نافرما هاي هفتگانه به من داده مي حتي اگر سرزمين همانا دنياي شما نزد من پست و حقير است، )3

  شود با علي چه كار دارد! نعمتي كه نابود مي دادم، انجام نمي
انجـام   شد تا خدا را نافرمـاني كـنم،   هاي هفتگانه به من داده مي حتي اگر مملكت گمان دنياي شما براي من پست است، بي )4

  علي با نعمتي كه نابود شدني است چه كار دارد! دادم، نمي
33 -  ʥِّ̒أعʠʳال: 

1 ( ُʙʽʸه!: نʙʰȟ ʧم ʗȄʜّاج الʛʵِɦت لاسʨʴكنيم! نهنگ را براي خارج كردن روغن از كبدش شكار مي ال  
عاب و هʨ مʖʽʳُ الʙّعʨات!:) 2 ّy كننـدة   كـنم در حـالي كـه او اجابـت     ها گاهي خدا را يـاد مـي   در سختي قʙ أذʛُȟ الله في ال

  هاست! درخواست
3 (ʙʽه وحǼ مʨقǽ ه أنॽح في عʺله فعلʳʻأراد أن ی ʧهرگاه كسي بخواهد در كارش موفّق شـود، بـه تنهـايي بـه آن اقـدام       اً!:م

  كند! مي
ʚُ̋نʖ یʙخل الّ̒ار و هʨ یȠॼي!:) 4   كند! شود در حالي كه گريه مي گمان گناهكار وارد آتش مي بي إنّ ال

ॻʲح »كنم! ها را با تعجب مشاهده مي هايي نوراني وجود دارد كه من آن در اعماق تاريك اقيانوس ماهي« - 34 ّʁ  :عʥِّ̒ ال
ॼاً ) 1 ّr   !هʻاک في أعʺاق الʺȌॽʴ الʺʤلʺة أسʺاکٌ مʹʯʽة أشاهʙها مʱع
  !تʨجʙَ سʺȠة مʹʯʽة في عʺȘ الʺȌॽʴ الʺʤلʦ أراها مʛّ̔ʴʱاً ) 2
ॼاً ) 3 ّr   !هʻاک في عʺʣ Șلام الʺȌॽʴ الأسʺاک الʺʹʯʽة الʱّي نʷاهʙها مʱع
ॼاً!هʻاک الȠʺʶة الʺʹʯʽة في أعʺاق الʺȌॽʴ الʺʤلʺة الʱّي ) 4 ّr   أراها مʱُع

  
  :3عربي 

الوجه الناّفع و الوجه المضرُّ
  2درس 

  36تا  25هاي  صفحه
  
  :1عربي 
  بحِارِ عجائبهيا من في ال

  8   درس
  98تا  83هاي  صفحه

  است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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35 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 
  لِکُلِّ اخʛِɦاعٍ عِلʺيٍّ وَ ابɦِکارٍ وَجهانٌ:،) 1
2 (، ٌّʛ ِ́   وَجهٌ نافِعٌ وَ وَجهٌ مُ
   وَ علَی الإنʶانِ العاقِلِ أنْ ɦʶǽََفʙَʽ مʧِ الʨَجهِ الّ̒افِعِ،) 3
ʛِّ في حॽَاتِه!) 4 ِ́ ُ̋    وَ یɦʰََعʙَِ عʧَ الʨَجهِ ال

36 -  ʥّ̒عʠʳابیّ  أالʙل الإعʲʸفیّ و الʙʶل الʻلʲʯال ʥع: 
»ʔِنʘُی ʥم  ِɦ ǻُ ،اللهʗʹب عʦʯَنادم و ی ʦو ه ʔِ  ْʗِاعʴǻ ه وʯȁَʦوَجهِه! هُ الله ت ʥʴالی أح«  
1(  ُǽ ِr ʖْ:  فعلٌ مʹارع–  ʛȟʚʺد الʛد  يثلاث –للʺفʛّʳʺلل–  ٍّʙعʱم/  ʦعل ʦٌفاعله اس–  ّॽلة فعلʺʳةٌ ال  ٌʦله اسʨو مفع  َّʛفٌ مع    
2( ǽ:ʙِاعʶ  ثلاث –فعلٌ مʹارع ʙȄʜر – يمʙʸم ʧاعَ «مʶةمʙَ «-  بʛمع/  ّॽلة فعلʺʳفاعله: – ةٌ ال  ʨه– ʻʰم ʦٌله اسʨيمفع  
  حال» هʨ«و مع اسʺॽة؛  ةخʛʰ جʺل /معʛب  –اسʦٌ فاعل مʧ فعلٍ مʛʳد  - » نʙامَة«مأخʨذ مʧ مʙʸر –اسʦٌ مʛȟʚ  نادِم: )3
4( :ʧ َʁ   مʹاف و مʹاف الॽه:وَجهه –جʛّ  مʛʳور ʛʴǼفِ  /») حʧʶ«أخʚ مʧ  و ʛٌ (مȟʚَّ  اسʦ تفʹʽل –اسʦٌ مفʛد  أح

 :أکʙʰعʥِّ̒ ما ॻɼه الʷʯاد  - 37
  !هʚا الʺʱʳʺع مʺلʨء ॼʷǼاب Ǽالأفکار الʙʴیʲة ʳǽُادِلʨنَ الأفکار القǽʙʺة) 1
2 ( ʛُʽاً و ما خʛّجعلک الله ح ʙفی ق ٍʛʶعǼ ّال إلاʻُلای ʛʶǽُ و ٍّʛʷǼ ّال إلاʻُلا ی ʛʽخ!  
3 ( Ȓي أرʻّاً لعلʻȄʜنَ حʨȠǽ مّ̒ا ʙو لا أح ʧَʽحʛف ȑʙل الّ̒اس في بلȟ!  
  قʛآن و آǽات الله مفکʛّاً فʽها!العلی الإنʶان العاقل أن یʛʤʻ إلی ) 4

 عʥّ̒ ما نʙجʦ وقʦعه: - 38
  کان العʨʳز ǽقʨل لʗʽ أǽّام الʺʙرسة تʛَجع لي یʨماً!) 1
ʺاء لعلّ الغʨʽُم تʜʻُل أمʢارها!) 2 ّʁ   یʛʤʻ الفلاّح إلی ال
3 (ʙفَق!Ȓʛة أُخʛّاها مʛَن ʧة في الʺاضي لʺॽّʀ صةʛنا ف  
   ﴿و ǽقʨل الکافǽ ʛا لʻʱʽي ʗُʻȟ تʛُاǼاً﴾!) 4

لʦا و« - 39 َɻ ʲُyاولة تَف ॻʲح عʥ أنʦاع »اعلʦʸَا لا نʱاحَ دونَ تَعʔٍ! إنْ لا تَقʮَلʦا ألاّ تʦȝʙʯَا ال ّʁ   علی الʙʯّتʔʻ: » لا«؛ عʥّ̒ ال
 ناॽɾة للʝʻʳ -اॽɾة ن -ناॽɾة ) 2  ناॽɾة للʝʻʳ -ناॽʂة  -ناॽʂة ) 1

   ناॽʂة -ناॽɾة  -ناॽɾة ) 4    ناॽɾة -ناॽɾة  -ناॽʂة ) 3
  عʥّ̒ الʲال جʸلةً تʗلُّ علی الإسʙʸʯار: - 40

 رأیʗُ مʕمʻاً في مʙʳʶ لا ʷǽعǼ ʛُالॽأس!) 1

2 (!ʦفي أعʺاله ʧَیʙّʳُم ʧَʽفʣّʨʺال ʥʯتُ اولʙفة شاهʛفي الغ  
3 (ʴل مʺʴǽ ʨاحة و ه ّʁ   فʤة جʺʽلةً!رأیʗُ الʢّالʖ الʺʕدّب في ال
  سافʛتُ إلی مʙیʻة إحȒʙ صǽʙقاتي و هي قʙ وَصفʱَها مʧِ قʰل!) 4
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    فلسفة دوازدهم
  

 
 است؟ نيامدهفلاسفة يونان باستان دربارة خدا در كدام گزينه به طور صحيح  نظرات - 41

  ها دربارة خدا بودند. هر دو در پي اصلاح انديشه ) سقراط و افلاطون1
  حاكميت عقل است. دهندة ) به نظر افلاطون نظم جهان نشان2
  گيرد. ترين و بهترين در يكي از مقدمات برهان ارسطو جاي مي ) اثبات وجود خوب3
  اند. الوجود بودن خدا اذعان داشته ) هم افلاطون و هم ارسطو به واجب4

  ؟شودنميكدام مورد در استدلال دكارت در اثبات وجود خداوند يافت  - 42
  نهايت در ذهنصور از موجودي بي) داشتن ت2    بودن وجود انسان) متناهي1
  ) الهامات ادراكي از سوي يك منشأ بيرون از وجود آدمي4  ) نياز موجود جاودانه به جهاني ماوراي دنياي مادي3

  ؟نيستدر مورد برهان فارابي در اثبات وجود خدا كدام گزينه صحيح  - 43
 علل متناهي است.) مبتني بر عدم پذيرش تسلسل 2  ) مبتني بر پذيرش معلوليت جهان است.1
 ) مبتني بر فهم ضرورت وجود است.4  ) مبتني بر تقدم علت بر معلول است.3

 …سينا موجودي است كه  از نظر ابن» الوجود بالذات واجب« - 44
  ) وجود واجب، معلولِ ذات و ماهيت وجوب يافته است.2    ) ذات او همان وجودش است.1
  ضرورت وجودش، ذاتي است.) 4  ) علت آن يك ماهيت ضروري در بيرون است.3

 صحيح است.» مثال خير«در مورد مفهوم  …گزينة  جز بهها  همة گزينه - 45
  تواند به جايگاه مثال خير برسد. ) هيچ موجود ديگري نمي2  رود. ) مثال خير نوعي از هستي است كه هرگز از بين نمي1
  پذير است. وجودات مادي به مثال خير امكان) شبيه شدن م4  ) قبول مثال خير با پذيرش چندخدايي منافاتي ندارد.3

 …گفت  توان نميدر رابطه با استدلال كانت در مورد خدا  - 46
  توان حيات جامعه را تثبيت كرد. ) در نظر كانت با رعايت حدي از اخلاق مي1
  كند. ) وي وجود خدا را از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي اثبات مي2
  مورد بعضي موجودات فناپذير الزامي است.) رعايت اخلاق و وظايف اخلاقي در 3
  وسيلة خدا است. ) شرط غيرمستقيم سعادت روح، خلق ماوراءالطبيعه به4

  گزارة صحيح در مورد مقدمة سوم برهان فارابي كدام است؟ - 47
  كند. ها را نفي مي نهايت از معلول اي بي ، وجود سلسلهالعلل علة) با استفاده از 1
  داند. نهايت مي ها تا بي جهان را معلول عدم ادامة زنجيرة علت) به وجود آمدن موجودات 2
  گذارد. كند، صحه مي ) بر اين نكته كه تا علت وجود پيدا نكند، معلول وجود پيدا نمى3
  ) قبول اين مقدمه مستلزم پذيرش معلول بودن همة اجزاي يك سلسله است.4

 …از ديدگاه فلاسفة مسلمان  - 48
  توان وجود خداوند را اثبات كرد. مي) از معنادار بودن حيات 1
  تواند به اثبات يك حقيقت متعالي منجر شود. ) گرايش انسان به خير و زيبايي مي2
  ) احساس تعهد و مسئوليت در انسان مؤخر بر اثبات خداست.3
  ) غايتمندي جهان دليلي بر اثبات وجود خداوند است.4

 است؟ نادرست  نهيكدام گز» هست زين ينيو بهتر نيتر ر و بهتر وجود دارد، خوبت خوب كي، هر جا كه يبه طور كل« در خصوص عبارت - 49
 .شود دهيطبق آن سنج يگرياز آنها كامل مطلق باشد و د يكيشوند، كه  سهيمقا گريكديتوانند با  يدو موجود م يزمان) 1
 .است قتيحق نيو بهتر نيتر عبارت، علت وجود خوب نيا) 2
 .در اثبات وجود خدا بوده است هياول يها تدلالاز اس يعبارت، بخش نيا) 3
 .ارسطو است» برهان درجات كمال«برهان متعلق به  نيا) 4

 م؟يبر يم يملاصدرا در اثبات وجود خدا، به چند نوع وجود پ يبند ميتقس يدر بررس - 50
 مندازيوجود وابسته و ن ـ ازين يوجود مستقل و ب) 2  ريواجب الوجود بالغـ  واجب الوجود بالذات) 1
 معلول ـ العلل علت) 4  الوجود بالذات ممكن ـ واجب الوجود بالذات) 3

   است. اجباريآموزان س براي همة دانشي اين درهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  خدا در فلسفه (قسمت اول)
 )قسمت دوم( –خدا در فلسفه 

  51تا  29هاي  صفحه



  
  
  

  

  

  نامهنامه  پاسخپاسخ
ధྷিدوازدھم اధྷিی دوازدھم ا਩ ی਩  ))دفগدفগ   ری ری থذا   ))থذا

١۴٠١۴٠ماه ماه     మమآآ  ٢۴٢۴ ١١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم – 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آور৯دگان آزड़ونآور৯دگان آزड़ون  پدیدپدید
 
 
 
 
 
 
 
 

  گزينشگران و ويراستارانگزينشگران و ويراستاران
    

  
 مستندسازي ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

 الهه شهبازي علي ارجمند محمد بحيرايي محمد بحيرايي  رياضي و آمار

 با رئوفييفر سيدعليرضا علويان  ياسين مهديان ياسين مهديان  علوم و فنون ادبي

  ليلا ايزدي  درويشعلي ابراهيمي زادهآيدين مصطفي زادهدين مصطفيآي  عربي زبان قرآن

  سحر محمدي حسينيكوثر شاه حسينيكوثر شاه  شناسي جامعه
  زهره قموشي

  نژاد فرهاد علي پرگل رحيمي پرگل رحيمي  ة دوازدهمفلسف

  
  

  گروه فني و توليد
  

  سيد محمدعلي مرتضوي   مدير گروه

   مهسا عفتي  مسئول دفترچه

  مسئول دفترچه: زهره قموشي   ،محيا اصغريمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چينحروف
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 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 1

ام از مجمـوع اعـداد   nالگوي داده شده براساس مثلث خيام است كه جملة 

 آيد، بنابراين: ام اين الگو به دست ميnسطر 

1 1

1

1

1

6

6

10

15 15

1

1

1

1 1

1 110

1

2

3 3

4 4

5

20

5

6  
  

a
a

= + + + + + =
= + + + + + + =

1 5 10 10 5 1 326
1 6 15 20 15 6 1 647

   

  a a + = + =32 64 966 7   
  )52)، الگوهاي خطي، صفحة 3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 نظم) (رحيم مشتاق  »3«گزينة  - 2
 يابيم. را مي b3و  b1 ،b2ابتدا 

  

( )
b

( )
b

( )
b

b b b

− −
= + = − = =

− +
= + = + = =

− −
= + = − = =

+ +
+ + = + + = =

11 1 2 1 11 11 2 2 2 2
21 1 8 1 92 22 4 4 4 4
31 1 18 1 173 33 6 6 6 6

1 9 17 6 27 34 67
1 2 3 2 4 6 12 12

   

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

  نظم) (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 3

  
a ( a ) ( ) ( )

a

a ( a ) ( ) ( )
a

= + = + = + =

+
= + = + = =

1 7 1 7 17 7 1 42 12 2 7 21
1 7 1 7 1 16 7 2343 22 2 4 2 4 82

   

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------- -------  

 (امير زراندوز)  »3«گزينة  - 4

anرابطة 
an

+ =1 دهد كه در اين دنباله، هر جمله را كه بر جملـة   نشان مي 2

 است. 2اش تقسيم مي كنيم حاصل برابر  قبلي

  
a a a

a a a a

=  = =  = =

 = =  = =  = =  =

32 1632 16 87 6 52 2
8 4 2 14 2 14 3 2 12 2 2 2

    

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ر زراندوز)(امي  »1«گزينة  - 5

3برابر  anجملة چهارم دنبالة 
و بـه   4هـا عـدد    nاست، پس به جـاي   8

3عدد  anجاي 
 دهيم: را قرار مي 8

  k ( k ) k−
=  − =  − =

+
3 4 3 8 4 3 30 32 24 308 4 6   

 k k =  = =
54 2732 54 32 16 

  جملة شانزدهم برابر است با:

 
n ( )na an n

− −
== ⎯⎯⎯→ = = =

+ +

27 273 16 3 24 121616 16
166 16 6 22 11 

 )60تا  52هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )محمئ بحيرايي(  »3«گزينة  - 6

ــة    ــده دنبال ــوي داده ش ــه   الگ ــت، ك ــاچي اس ــتي آن  فيبون ــة بازگش رابط

a a an n n= ++ +2 1 ،a a= = 11   است. بنابراين: 2

  , , , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144   

  )56و  55هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 7

  n a a
n

=⎯⎯⎯→ = − = − =1 3 5 3 22 1joÎ   

  n a a
n

=⎯⎯⎯→ = + = × + =2 2 2 2 2 2 63 2Z»p 

  
n a a

n
=⎯⎯⎯→ = − = − =3 3 6 3 34 3joÎ  

  )60 تا 53هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »1«گزينة  - 8

   a /× −
= = =

+

23 2 2 10 2 52 2 2 4   

  b ( ) ( )−= − = − =5 1 42 2 165   

  a b / / + = + =2 5 16 18 52 5   

  )60 تا 53هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )حمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 9

  n na n nn n n
+ +

=  =  + = +
+ +

4 7 4 7 51 56 98 51 1533 3 14  

  n b = − =  = =
555 153 98 55 115   

  )60تا  53هاي   )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------- --------------------  

 (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 10

  a ×
= =

1 211 2  

 a a ×
= + + = =

2 31 1 32 1 2  

  a a ×
= + + = + = =

3 42 1 3 3 63 2 2   

  a a ×
= + + = + = =

4 53 1 6 4 104 3 2   

  
n ( n )

a an
+ ×

 =  = =
1 10 11 55102 2  

  )60ة )، الگوهاي خطي، صفح3(رياضي و آمار (  
----------------------- -------------------  

  
  

  

 )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 11
سازي آنان در دورة بيداري، سـبب   توجه به مردم و استفاده از شعر براي آگاه

اي  بود كه شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عـادي، محـاوره    شده
 بيان كنند.

هـا و تركيبـات زبـاني در شـعر ايـن دوره       توجهي به كاربرد جملـه  عوامل كم
  اند از:  عبارت
  اغلب شاعران صرفاً به محتوا گرايش داشتند. الف) 
 برخي شاعران تسلط كافي بر ادبيات كهن نداشتند. ب) 

ها، ناگزير بودند بـه   سازي مردم و انتشار آثار در روزنامه شاعران براي آگاهج) 
 شتاب شعر بسرايند. 

  )43و  42هاي  شناسي و تاريخ ادبيات، صفحه )، سبك3دبي ((علوم و فنون ا  
 ------------------------------------------  

 بيلي) (سميه قان  »4«گزينة  - 12
در ابيات صورت سؤال، از واژگان عربي كمتر استفاده شده و واژگـان فارسـي   

 بر عربي غلبه دارند.
  ها: تشريح ساير گزينه

گفتن گرد در بيـت   و ... سخن »باغ جهان«، »ملك ادب«تشبيه: »: 1«گزينة 
  . مكنيه و تشخيص است ةاستعار ،بودن آن دوم و شتابنده

اصطلاحات فرنگـي و بيگانـه    ،در برخي از شعرهاي دورة بيداري»: 2«گزينة 
  ها نيست. اند كه در اين شعر نشاني از آن دخيل شده

ر ايـن دوره، سـاده و   زبان شعر، مطابق با ويژگي زباني اكثر اشعا»: 3«گزينة 
  روان است. 

  )46شناسي، صفحة  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  

 (وحيد رضازاده)  »2«گزينة  - 13

نوع لف و نشر در اين بيت مشوش و در ساير ابيات از نوع لف و نشـر مرتـب   

 ديو سليمان) ←زره) (خط ←(زلف  :است

  ها: تشريح ساير گزينه

  سحر ←ش شام سياه / بناگو ←خط سبز »: 1«گزينة 

  قامت ←عارض / سرو  ←گل »: 3«گزينة 

  بادام ←شكر / چشم  ←لب »: 4«گزينة 

  )58)، بديع معنوي، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 (حميد محدثي)  »1«گزينة  - 14

 : بقا / فاقد تناقض2: مرگ، نشر 1: وصل، نشر 2: فراق، لف 1لف و نشر: لف 

  ها: تشريح ساير گزينه

  »ـِ«آرايي در مصوت كوتاه  واج» / فنا«و » بقا«تضاد: »: 2«گزينة 

تناقض: يافتن راه نجات از بلاي عاشقي كه در مصـراع اول ذكـر   »: 3«گزينة 

در مصراع دوم تضاد دارند؛ زيـرا در هـر   » نجات«و » بلا«/ تضاد:  .شده است

توانـد بـه دلايلـي     مان. (معشوق مياند نه توأ موقعيت و امر متفاوت ذكر شده

  هم بلا باشد و به دلايلي ديگر و در شرايطي ديگر، نجات)

تشبيه: خـم ابـروي معشـوق بـه     » / ابرو«و » دل«مراعات نظير: »: 4«گزينة 

  شبيه شده است.تنما  قبله

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

-------------------------------------- ----  

 (ياسين مهديان)  »1«گزينة  - 15

كه دل شاعر هم جمع و هم پريشان باشد، آراية پارادوكس را فاقد تضاد (اين

: زلـف  2: جمع؛ لف 1: كاكل پر تاب، نشر 1ونشر: لف آورد). / لفوجود ميبه

  : پريشان2پر چين، نشر 
  ها:تشريح ساير گزينه

اشته باشيد كه هرجا چنـدين  ونشر (توجه دفاقد تضاد / فاقد لف»: 2«گزينة 

اي رو نيسـتيم؛ بلكـه بايـد رابطـه    ونشر روبـه با لف لزوماًوجود داشت، ما » و«

هـا را بـه يكـديگر    ها و نشرها وجود داشته باشد كه بتوان آنمنطقي بين لف

  ربط داد و معمولاً اين رابطه، بر مبناي شباهت است).

: 2: معني؛ لف 1: زلف، نشر 1ونشر: لف تضاد: معني، صورت / لف»: 3«گزينة 

  : صورت2خط، نشر 

  ونشرفاقد تضاد / فاقد لف»: 4«گزينة 

  )60تا  57هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 (سيد عليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 16

ــارادوكس (بيــت د): دولــت فقــر / تشــبيه (بيــت ج):   و » كعبــة مقصــود«پ
ها:  است. / لف و نشر (بيت ب): لف تشبيه شده» گل و نسرين«به » مغيلان«

زيب فلك و زينت دهر، نشرها: مه روي تو و اشك چو پـروين مـن / جنـاس    
    »اين«و » دين«(بيت الف): 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »1«گزينة  - 17

شــده اسـت و   سـروده » تن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن فاعلا«اين بيـت در وزن 
  شوند.ها حذف نميكه طبق اين وزن بيت را بخوانيـم، همزههنگامـي

  ها:حذف همزه در ساير گزينه
  »زِ ابرِ«در » زبِر»: «2«گزينة 
  »جام افتاد«در » مفتاد»: «3«گزينة 
  »بر آمده«در » برامده»: «4«گزينة 

  )49موسيقي شعر، صفحة  )،3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 18

شـده اسـت و   سـروده » مفعـول فـاعلات مفاعيـل فـاعلن    «اين بيـت در وزن  
  كدام از اختيارات زباني در آن مشهود نيست. هيچ

  ها:تشريح ساير گزينه
است كـه هجاهـاي   » فاعلاتنمفعول فاعلاتن مفعول «وزن بيت، »: 1«گزينة 
چنـين  ، بايد بلند تلفظ شـود و هـم  »سرديِ«در » يِ«و » باد«در » د«كوتاه 

  بايد كوتاه تلفظ شود.» سردي«در كلمة » اي«هجاي بلند 
شـده  سـروده » مفاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلـن  «اين بيت در وزن »: 2«گزينة 
داراي حـذف  ، »بـس اسـت  «در » سسـت «و » سفيد آخر«در » داخَر«است. 

  باشند.همزه مي
اسـت و  » فاعلاتن (فعلاتـن) فعلاتـن فعلاتـن فعلـن    «وزن بيت، »: 4«گزينة 

، بايد بلند تلفـظ  »شبِ«در كلمة » بِ«و » پيري و«در » ي«هجاهاي كوتاه 
، بايـد  »بازي«در » زي«و » پيري«در » ري«چنين هجاهاي بلند شوند و هم

، داراي حـذف  »هم آميخته«در » ميختههما«بر آن، كوتاه تلفظ شوند. افزون
  باشد.همزه مي

  )54تا  48هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 19

شده اسـت. حـذف   سروده» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«اين بيت، در وزن 
در مصراع دوم، » غُ«؛ بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه: »پر از«در » پرَز«همزه: 

در مصراع دوم، » پرستو«بايد بلند تلفظ شود؛ كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند: 
  ، بايد كوتاه تلفظ شود).»تو«تلفظ شود. (هجاي بلند » پرست«شكل بايد به

  ها:تشريح ساير گزينه
اسـت. حـذف   » لنفاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاع   «وزن بيت، »: 1«گزينة 
، داراي دو حذف همزه اسـت؛ بلنـد تلفـظ    »آه از اين«در » آهزين«همزه: 

بايد بلند تلفـظ شـود؛ فاقـد كوتـاه     » گردنِ«در » نِ«كردن مصوت كوتاه: 
  تلفظ كردن مصوت بلند

اسـت. حـذف   » مفتعلن مفاعلن مفـتعلن مفـاعلن  «وزن بيت، »: 2«گزينة 
لفظ كردن مصوت كوتاه؛ كوتـاه تلفـظ   ؛ فاقد بلند ت»از او«در » اَزو«همزه: 

شـكل  ، بايـد بـه  »طوطي«در كلمة » طي«كردن مصوت بلند: هجاي بلند 
  كوتاه تلفظ شود.

اسـت. حـذف   » فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «وزن بيت، »: 4«گزينة 
» يِ«؛ بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه: »افشردن است«در » دنَست«همزه: 

شكل بلند تلفظ شـود؛ فاقـد كوتـاه تلفـظ كـردن      ، بايد به»بادة«در كلمة 
  مصوت بلند

  )54تا  48 هاي ه)، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (محسن اصغري)  »2«گزينة  -20
بودن چشـم بسـتن عاشـق بـه روي      مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناممكن

 هاي معشوق زيبايي

  نشيني زاهدان نكوهش گوشه»: 2«گزينة مفهوم بيت 
  )57)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  
 )(آزيتا بيدقي    »3«گزينة  - 21

  كند. شود، تمركز مي رويكرد تبييني، بر آنچه مشاهده مي ←عبارت اول 
 و فداكاري و مهرباني بودن ارزش تبييني، شناسيهجامع در ←عبارت دوم 

 بـا  زيرا نيست؛ فهم و مشاهده خودخواهي قابل و توزيكينه بودن ضدارزش

 فضيلت اخلاقي يك مهرباني كه گفت تواننمي تجربي هايروش از استفاده

 هـاي كنش از بسياري اينكه سبب است. به اخلاقي رذيلت يك توزيكينه و

 نيسـتند،  قابـل توضـيح   تبييني رويكرد با مذهبي و قياخلا هنري، عاطفي،

 هـاي ارزش انكـار  بـا  داننـد، مـي  معتبر را تجربي هايروش فقط كه كساني

 گيـري شـوند. انـدازه  مـي  گريـزي اخلاق دچار  ...و مذهبي عاطفي، اخلاقي،

 نـژاد  از كسـي  چه كهاين تعيين دوم براي جهاني جنگ ايام در بدن اجزاي

 مـا،  روزگـار  در زيبـايي  هـاي جشـنواره  و برگـزاري  اسـت  برخـوردار  برتـر 

  .مشاهده است قابل امور بر افراطي دهندة تأكيد نشان
 افراد شودمي سبب تدريج به اجتماعي، نظم بر افراطي تأكيد ←عبارت سوم 

 صرفاً است، هاييارزش و هاآرمان چه تحقق براي نظم بدانند اين آنكه بدون

 از جـدا  هدفي گويا كه نظمي چنين سلطة از وبر كنند. ماكس رعايت را آن

  كند.مي تعبير آهنين به قفس دارد، هاآن واقعي نيازهاي و هاانسان
  )39و  38هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي ( جامعه



  6: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1401 آذر 24 گذاري هدف نامة آزمون پاسخ
 
 (ارغوان عبدالملكي)    »3«گزينة  - 22
بخشي بـه زنـدگي   معنابخشي و انسجامشناسي تفسيري، هدف جامعه ←ج 

  است. اجتماعي
 ويژگي ترينمهم را معناداري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازاننظريه ←ب 

 و آگـاهي  بـر  تأكيـد  با را انسان اجتماعي زندگي و دانندمي كنش اجتماعي
 اراده يعني كنش، ديگر هايويژگي شناسان،جامعه كنند. اينمي مطالعه معنا

  بينند. مي آن تابع و آگاهي از را برخاسته هاآن ولي دانند،مي مهم را ارزش و
 اجتمـاعي  هـاي پديـده  معنـاي  درك بـراي  را اينكه فهميدن با وبر ← الف

 محـدود  تجربـي  علـم  را بـه  علـم  هنـوز  كه جاآن از اما دانست،مي ضروري
 فهمند، بايدمي هاپديده مطالعة از شناسانجامعه آنچه بود معتقد دانست، مي
م  رو اين ندارد. از علمي شارز وگرنه شود اثبات تجربي روش با  روش را تفهـ

 براي نيازي پيش و مقدمه را آن بلكه دانست.نمي انساني براي علوم مستقلي
  انگاشت.مي تجربي بود، روش همان كه علمي روش

 و اراده حذف به اجتماعي نظم بر تبييني رويكرد اندازة از بيش تأكيد ←د 
 شور و انجامدمي اجتماعي ندگيز از معنا و اخلاق، آگاهي و ارزش خلاقيت،
  گيرد.مي هاانسان از را زندگي

  )51و  49، 41هاي   )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 23
كنش  ← .توان به آن راه يافت در وراي ابهام، رازي وجود دارد كه با هنر مي

 ن، معنادار است.انسا
هـاي   يافته و فراگيرتـر شـدن بحـران    هاي چشمگير جوامع توسعه پيشرفت -

  گريزي اخلاق ← .محيطي و انسانيزيست
  همراهي همدلانه ← .توجه به تفسير كنشگران از خودشان -

 )39تا  37هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 24
  هاي طبيعي هاي اجتماعي و پديده تفاوت پديده ←اشتراك ديلتاي و وبر 

  روش مطالعه ←افتراق زيمباردو و گافمن 
  هاي كيفي روش ←نگاري  اشتراك مطالعة موردي و قوم
  )51تا  48هاي   )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 25

 تشريح عبارت نادرست:
شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه     هموار شدن مسير بـراي عبـور از جامعـه   

هاي  و معناست و ساير ويژگي شناسي تفسيري، پيامد تأكيد بر آگاهي جامعه
  برخاسته از آگاهي و تابع آن است. ،كنش مانند اراده و ارزش

  )40و  38، 37، 35هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

 ، با تغيير)98(خارج از كشور     »3«گزينة  - 26
روش علـوم   زشـود بـا اسـتفاده ا    مـي سـعي   ،رويكرد تبييني: در اين روش -

 هاي اجتماعي شناسايي شوند و هدف از اين كار نيـز  طبيعي (تجربي)، پديده
بيني، پيشگيري و كنترل پديدة مورد نظر است. لـذا در مطالعـة طـلاق     پيش

  دنبال كنترل اين پديده هستند. به
ري، به شناسان تفسي عنوان يكي از جامعه رويكرد تفهمي ـ تفسيري: وبر به  -

معنادار بودن كنش اجتماعي و لزوم فهم معناي آن تأكيد كـرد. لـذا در ايـن    
  شود. اي مثل طلاق، فهم و تفسير مي رويكرد، پديده

  )51و  27هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 (الهه خضري)    »2«گزينة  - 27
شمول بدانيم؛ تفسير، دانش محلي اسـت. بـا غلبـة     اگر تبيين را دانش جهان

گيـرد. رويكـرد    رويكرد تفسيري، اين بار تبيين در حاشـية تفسـير قـرار مـي    
تفسيري در تقابل با رويكرد تبييني بر اين باور است كه كنشـگران براسـاس   

زنند. بنابراين براي فهم زنـدگي   معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل مي
  ها راه يافت. اجتماعي بايد به معاني نهفته در كنش
  )49)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  
 حسيني) (كوثر شاه    »2«گزينة  - 28

هاي انساني و دشواري فهميـدن   تنوع و تكثر معاني، موجب پيچيدگي كنش
هـا بايـد بـه سـراغ     شود. بنـابراين بـراي فهـم كـنش انسـان      ها ميمعاني آن

هـا   گيرد.  ايـن روش ها را در نظر ميها و تفاوتعهايي رفت كه اين تنو روش
كار شناسي تبييني به گيرند كه در جامعه قرار مي» هاي كّمي روش« در مقابل

نگـاري و مطالعـه    قوم .شوندشناخته مي» هاي كيفي روش« روند و به نام مي
 هاي كيفي هستند. موردي جزو روش

  )50)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
 ------------------------------------------  

 حسيني) (كوثر شاه    »3«گزينة  - 29
مجريان  ها صرفاًاما انسان ؛زندگي اجتماعي انسان و نظم، همزاد يكديگرند ـ

هاي خود، نظم اجتماعي ها و ارزشنظم نيستند بلكه قادرند با توجه به آرمان
 .اجتماعي بكاهند ت احتمالي ساختارهايرا تغيير دهند و از مشكلا

كننـد و عملشـان    هاي طبيعي، آگاهانـه عمـل مـي   ها، برخلاف پديدهانسان ـ
  .معنادار است

هاي اجتماعي خود، در همة ما از آنجا كه عضوي از جامعه هستيم، با كنش ـ
  گذاريم. حفظ وضع موجود يا تغيير آن، اثرمي

  )36و  35 هاي ه، صفحنظم اجتماعي)، 3شناسي ( (جامعه   
- -----------------------------------------  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 30
اي نظمي دارد كه اين نظم تا حد زيادي حاكم بر افـراد اسـت و    هر جامعه -

 دهد.  ها شكل مي به اقدامات آن
ترين ويژگي كنش  پردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را مهم نظريه -

جتماعي انسان را بـا تأكيـد بـر آگـاهي و معنـا      دانند و زندگي ا اجتماعي مي
هاي ديگـر كـنش، يعنـي اراده و     شناسان، ويژگي كنند. اين جامعه مطالعه مي

بيننـد.   ها را برخاسته از آگاهي و تـابع آن مـي   دانند ولي آن ارزش را مهم مي
شناسـي تبيينـي و روي آوردن بـه     همين نگاه مسير را براي عبـور از جامعـه  

  تفسيري هموار ساخت. شناسي  جامعه
  آيند. هاي اجتماعي خرد و كلان از طريق كنش اجتماعي پديد مي تمامي پديده - 

  )40و  33هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  
  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 31
كه »: أن أنسي«زندگي / »: ةالحيا) / «4و  2هاي  به من ياد داد (رد گزينه»: علمّتني«

) / 1خاطرات گذشته و دردهـا (رد گزينـة   »: و الآلام يذكريات الماض«فراموش كنم / 
آرزوهـا آن را  »: قد ملَأته الآمال«با قلبي / »: بقلبٍ«به جلو بنگرم / »: لأمامإلي اأنظر «

 ها) هاند (رد ساير گزين پر كرده
  (ترجمه)    

 ) 3عربي زبان قرآن (
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 (سيدعليرضا صفوي)  »2«گزينة  - 32

»(رد  نافرمـاني كـنم   »:أن أعَصـي « /») 1«(رد گزينه به من داده مي شد »:لوَ أُعطيت
بايـد بـه   » يفنـي «دقت كنيـد  »). 4« (رد گزينه شود نابود مي »:يفني« /») 3« گزينه

 صورت فعل ترجمه شود نه مصدر.

  (ترجمه)    
----------------------- -------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 33
است كه اشتباه ترجمه شـده  » هر كس«ادات شرط به معناي » من«، »3«در گزينة 
شـود؛ ترجمـة صـحيح     ترجمه مـي ....» بايد «به معناي ....» عليه أن «چنين  است. هم

 عبارت:

  كند! اقدام هر كس بخواهد در كارش موفّق شود، بايد به تنهايي به آن 
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

  )زاده آيدين مصطفي(  »1«گزينة  - 34
ــانوس « ــك اقي ــاق تاري ــيط  »: اعم ــاق المح ــةأعم ــه المظلم ــاي (رد گزين  / )3و  2ه
و  2هـاي   (رد گزينه يالتّ المضيئة، الأسماك مضيئةأسماك »: هايي نوراني كه ماهي«
 ها) (رد ساير گزينه : أشاهد»كنم مشاهده مي) / «4

  (تعريب)  
 ------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 35
مبتـداي مـؤخرّ آن اسـت؛ مبتـدا     » وجهان«خبر مقدم جملة اسميه و » لكلّ اختراعٍ«

 شود؛ بديهي است كه ظاهر مي» الف«هاي مثنّي با علامت رفع  مرفوع است و در اسم
 صحيح است. » وجهانِ«داشته باشيم؛ بنابراين » نِ«در پايان آن هم بايد 

  (ضبط حركات)  
 ------------------------------------------  

 (سيدعليرضا صفوي)  »1«گزينة  - 36
 باشد. مي» إفعال«فعلي مزيد و از باب » أجاب«فعل » 1« ةدر گزين

  (تحليل صرفي و اعراب)  
---------------------- --------------------  

  )زاده آيدين مصطفي(  »2«گزينة  - 37
، 2تضاد را داشته باشـد. در گزينـة    اي را خواسته است كه بيشترين ال از ما گزينهؤس
 .متضاد هستند» عسر«و » يسر«، »شرّ«و » خير«

  :ها ترجمة ساير گزينه
ا افكـار قـديمي   هاي جديد است كه ب اين جامعه پر از جواناني با انديشه: «»1«گزينة 

  »): قديميالقديمة«و » : جديدالحديثة» («كنند. مي مجادله 
است، در خيري كه جز به شـر حاصـل    قطعا خداوند تو را آزاد قرار داده: «»2«گزينة 

  »اي است؟ كه جز به سختي به دست نيايد، چه نيكياي  نشود و در آساني
ببينم و هيچ كسـي از مـا    اميد است كه همة مردم كشورم را خوشحال: «»3«گزينة 

  »)حزيناً: غمگين«و » خوشحال فرحين:» («غمگين نباشد.
(در  »ها با تفكرّ در آن انسان عاقل بايد به قرآن و آيات خداوند نگاه كند.: «»4«گزينة 

  اين گزينه كلمة متضاد نداريم)
  (لغت)    

 )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  - 38

كنيم كه به وقوع آن اميد داريم و احتمـال   صورت سؤال خواسته است عبارتي را پيدا
 تحقّق آن وجود دارد.

بر اميد دلالت دارد و همچنين بـا توجـه بـه    » لعلَّ: اميد است، شايد«، »2«در گزينة 
  مفهوم عبارت، احتمال تحقّق امر (بارش باران) وجود دارد.  

  »  را فروبريزند!هاي خود  كشاورز به آسمان مي نگرد، شايد ابرها باران«ترجمة عبارت: 

  (انواع جملات)

 ------------------------------------------  

  بخش) (عمار تاج  »2«گزينة  - 39

نافيه است، دقّت كنيد كه اين فعل، حرف نون خود را بـه خـاطر   » لا تَقبلوا«در » لا«
» أن + لا نافيه«هم از ....» كه نـَ «به معني » ألاّ«فعل شرط بودن از دست داده است. 

نيز بر سر يك اسـم نكـرة داراي فتحـه وارد    » لا نَجاح...«در » لا«تشكيل شده است. 
 شده و از نوع نفي جنس است.

  (انواع جملات)  

 ------------------------------------------  

  بجنورد) -(محمد داورپناهي   »3«گزينة  - 40

سـتمرار (معنـاي   اي را مشخّص كنيم كه دلالت بر ا صورت سؤال خواسته جمله حاليه
 ماضي استمراري) داشته باشد.

جمله حاليه با فعل مضارع اسـت و چـون قبـل از آن،    » و هو يحمل«، »3«در گزينة 
  دهد: فعل ماضي آمده، پس معناي ماضي استمراري مي

  »كرد و هو يحمل: در حالي كه حمل مي«
  ها: تشريح ساير گزينه

  جملة حاليه نداريم.»: 2«و » 1«هاي  گزينه
جملة حاليه است اما با فعل ماضي آمـده اسـت، نـه    » قد وصفتَها يو ه»: «4«ينة گز

  مضارع.

  (حال)  

 ------------------------------------------  

  
  

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 41

كند، عبـارت   فقط ارسطو در توصيفاتي كه از خدا و مبدأ نخستين جهان مي
 كند.  الوجود) را بيان مي موجود (واجب ضرورتاً

  )34تا  32هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 42

 مربوط به سخنان كانت در اثبات ضرورت وجود خداوند است.» 3«گزينة 

  )36 تا 34هاي  حه)، صف1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

 دوازدهم  فلسفة
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  (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 43

آنچه در برهان فارابي مردود است، تسلسل علل نامتناهي است، نـه تسلسـل   

 علل متناهي.

  ها: تشريح ساير گزينه

در جهان پيرامون ما اشيايي هستند كه وجودشـان از خودشـان   »: 1«گزينة 

  نيست و معلول چيزهاي ديگرند.

وجودش از خودش نباشد، علتـي مقـدم بـر خـود     هر چيزي كه »: 3«گزينة 

  دهد. دارد كه به او وجود مي

نهايـت بـه عقـب     توانـد تـا بـي    چون سلسلة علت و معلول نمـي »: 4«گزينة 

هـا علتـي وجـود دارد كـه      هـا و معلـول   برگردد، پس در ابتداي سلسلة علـت 

وجودش وابسته به ديگري نيسـت و وجـود، بـرايش ضـروري اسـت، يعنـي       

موجودات ديگر است. پـس فهـم معنـاي    » علةالعلل«الوجود و  خودش واجب

  ضرورت وجود براي رسيدن به اين نتيجه لازم است.

  )44 تا 42هاي  )، صفحه2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 44

ات همـان ذاتـي اسـت كـه وجـود بـرايش       الوجود بالـذ  سينا واجب از نظر ابن

ضرورت دارد و اين ضرورت، از ناحية خود آن ذات است نه از ناحية يك امـر  

 )45و  44 هاي ه)، صفح2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   بيروني.

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 45

كند و اين خـدا   ياد مي» مثال خير«با عنوان  افلاطون، در مواردي از خداوند

هاي روشن اسـت و بـا چنـد خـدايي      نزد افلاطون يك خداي معين با ويژگي

 يونان تفاوت دارد.

  )32و  31هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 (موسي اكبري)  »2«گزينة  - 46

  كند و نه وجود خدا را. ل خود، ضرورت وجود خدا را اثبات ميكانت در استدلا

  )37 و 36هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

  (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 47

رساند كه سلسـلة   فارابي در مقدمة سوم برهان خود اين نكته را به اثبات مي

ابتداي سلسـلة   نهايت به عقب برگردد، پس، در تواند تا بي علت و معلول نمي

ها علتي وجود دارد كه وجودش وابسته به ديگـري نيسـت و    ها و معلول علت

هـايي   همين است كـه نوبـت بـه وجـود معلـول      وجود، برايش ضروري است.

 بينيم. روي خود مي رسيده است كه ما روبه

  ها: تشريح ساير گزينه

اسـت نـه    كند تسلسل علل نامتنـاهي  آنچه فارابي آن را نفي مي»: 1«گزينة 

  ها. نهايت از معلول اي بي وجود سلسله

 اين گزينه با مقدمة دوم برهان فارابي مرتبط است.»: 3«گزينة 

قبول اين مقدمه (پذيرش محال بودن تسلسل علل نامتناهي) يعنـي  »: 4«گزينة 

ها همة اجزاء معلول و وجودشان وابسته به ديگري  در يك سلسله از علت و معلول

 ماً يك وجود نامشروط و يك علت نخستين وجود دارد.نيست، بلكه لزو

 )45و  44هاي  )، صفحه2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 48

معيارهاي زندگي معنـادار بعـد از اثبـات وجـود خداونـد اسـت كـه حاصـل         

 شوند. مي

معيار بر پذيرش خدا مقدم فرض شده اسـت كـه   » 4و  2، 1«هاي  گزينهدر 

  نادرست است.

  )47)، صفحة 2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 (پرگل رحيمي)  »1«گزينة  - 49

تـر و   كامـل  يك ـيشوند و گفته شود كـه   سهيمقا گريكديدو موجود با  هرگاه

خـوب مطلـق وجـود     كي ـكامل مطلـق و   كي دي، بااست يگريتر از د خوب

نمود و هـر   سهيوجود كامل مقا نيداشته باشد كه بتوان آن دو موجود را با ا

، باشـد تـر باشـد، برتـر و آن را كـه دورتـر       كي ـوجود، نزد نيكدام را كه به ا

  .حساب آورد تر به ناقص

  )33)، صفحة 1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 (پرگل رحيمي)  »2«گزينة  - 50

 :نظر ملاصدرا وجود دو گونه است از

  و وابسته ازمندين يوجودهاـ  وابسته ريو غ ازين يب وجود

  )46)، صفحة 2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (   




